
شرح احوال و اصول فکرى ابوعلی دقاق 
دکتر مهدي محقق1، هایده نعمتی2

چکیده

ابوعلی دقاق از صوفیان بلند آوازه ي قرن چهارم هجري در نیشابور، استاد و پدر زن ابوالقاسم 

قشیري بود و گرچه قشیري در رساله ي خود به شرح احوال و زندگانی وي اشاره نکرده ولی این 

کتاب سرشار از سخنان اوست. 

ابوعلی دقاق پس از گذراندن مقدمات علوم براي فرا گرفتن فقه و حدیث به مرو نزد استادان 

بزرگی رفت و پس از دستیابی به علوم مرسوم زمان خود و به کار بستن آنها، به طریق تصوف روي 

آورده و به ابوالقاسم نصرآبادي دست ارادت داده است. 

وي پیري بود که اندوه و قبض بر حالش غالب بود و به همین سبب نه علوم ظاهري و زهد او را 

سیراب می کرد و نه احوال و ارادات و روش خانقاه، همواره به دنبال فزونی حال بود و دلی سوخته ي 

فراق و شوق و محبت داشت. 

به خوش سخنى و گرمی گفتار معروف بوده ولی اثري از وي در دست نیست. گفته شده در آخر 

عمر دردمند و بیمار شد و گفتار وي در واپسین روزهاي حیات چنان شد که کسانش آنها را فهم 

نمی کردند و طاقت نمی داشتند. 

مدرسه ي  در  را  او  و  حیات گفت  بدرود  نیشابور  در  سال 405  ذي الحجه ي  در  دقاق  ابوعلی 

خودش که در سمت قبله ي کهن دز بود دفن کردند. 

 

کلیدواژه ها: ابوعلی دقاق، عرفان، تصوف، نیشابور، سماع.

1 - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج
2 - کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
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مقدمه

ــینه ي فکري و فرهنگی خراسان بزرگ و موقعیت جغرافیایی  با در نظر گرفتن پیش

و اوضاع اجتماعی و سیاسی این سرزمین گسترده در قرون اول و دوم و دور بودن آن 

ــتین مشایخ عرفان ایرانی در این سرزمین پدیدار گشت.  از مرکز خلافت امویان، نخس

ــان از نظر علوم  ــامانیان) خراس (حقیقت،1375: 38) در دو قرن چهارم و پنجم (دوره ي س

ــکوفایى بود. همزمان با اعتلاي علوم دینی در خراسان،  ــلامى در اوج ش و معارف اس

ــابور اوج یافته بود.  ــف آن به خصوص نیش ــهرهاي مختل ــوف و عرفان نیز در ش تص

(انصارى،1362: 4) شهر نیشابور از حیث تعداد مدارس و مساجد و کتاب خانه ها در بین 

ــلامى معروف بوده است. تعداد زیاد مدارس و مساجد در این شهر اهمیت  ممالک اس

ــرزمین را به مرکز نهضت  ــاخت و این س موقعیت علمی آن را به خوبی نمودار می س

ــغول فعالیت بودند.  ــیاري در این ناحیه مش تصوف ایرانی مبدل کرده بود و عرفاى بس

(مویدثابتى،بى تا: 227)

علت اساسى ظهور و رواج تصوف در ایران این بود که ایرانیان در نتیجه ى قرن ها 

ــرفت ها را کرده و به عالى ترین درجه  ــى در تمدن مادى و معنوى، بالاترین پیش زندگ

ــانی مردم براي رهایی از امتیازات طبقاتی حاکم در پی  ــیده بودند. در دوره ي ساس  رس

طریقه اي می گشتند که این قیدها را در هم نوردند و آن آزادي دیرین را بدست آورند. 

تصوف بهترین راه گریز و رسیدن به این آزادي فکري بود. (حقیقت،1375: 45)

در نتیجه ایرانیان از کهن ترین دوران شاخه هاي گفتار و کردار و اندیشه هاي والاي 

ــذب کردند و پدیده هاي  ــلام ج ــانی را از هر آئین و مذهب به خصوص آئین اس انس

ــان،3) از طرفى ایرانیان  ــریت هدیه کردند. (هم ــري صیقل یافته اي را به جامعه ي بش فک

تصوف را راهى براى مبارزه با اعراب مى دانستند اما با گذشت زمان آن را تغییر داده و 

ــلامى درآوردند و خود را به آئین پیامبر متصل کردند تا بالاخره  به صورت فرقه اى اس
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این جنبش و حرکت حالت عقیده و مکتب گرفت. (همان،66) 

ــان حق براى نیل  ــت که طالب ــى اس ــان یعنى آگاهى و در اصطلاح راه و روش عرف

ــجادى،1370: 577) و عارف کسى است که  ــائى حق برمى گزینند. (س به مطلوب و شناس

ــت که  ــادى و معنوى آگاهى دارد. راز قدرت والاى عرفان در این اس ــه تمام امور م ب

ــان دارد و با طبع انسان سازگار است و  ــخصیت انس عرفان نگاهى عمیق و جامع به ش

ــان سلب نمى کند.  ــرکوبى نفس مى پردازد، فعالیت عقل را از انس در عین حال که به س

(حقیقت،1375: 11)

عرفان و تصوف اسلامی میراث مشترك ایران و اسلام است که همواره مورد توجه 

ــان در  ــت. بزرگانی در دامن تعالیم عرفانی پرورش یافتند که معنویتش همگان بوده اس

طول قرن ها مهم ترین پناهگاه مردمان خداجو بوده است. 

ــبلی و... از  ــتري، فضیل عیاض، جنیدبغدادى ، ش ــهل عبداالله تس ابراهیم ادهم، بوس

ــان به شریعت و جهان، فکر و اندیشه ي بسیاري  ــتند که نگاه تازه ش عرفاي بزرگی هس

از بزرگان را به خود معطوف کرده است و بررسی شرح حال و نگاهی به سرچشمه ي 

ــه یابی اصول و مبانی  ــلامی و ریش ــناخت صحیح عرفان اس فکري آنان راهی براي ش

اعتقادي و آداب و سیر و سلوك آن می گشاید. 

ــه پرورش یافته ى مکتب  ــت ک ــى از عرفاى بزرگ قرن چهارم، ابوعلى دقاق اس یک

جنیدو شاگرد نصرآبادى بود. 

معرفی ابوعلی دقاق 

ــن احمد معروف  ــحاق بن عبدالرحیم ب ــن علی بن محمد بن اس ــن ب ابوعلی حس

ــابورو به همین مناسبت او را دقاق  ــى بود از مردم نیش ــر آردفروش به ابوعلی دقاق پس

ــم قشیري و فقیه، اصولى، ادیب، مفسر و از صوفیان  مى        گفتند. مراد و پدر زن ابوالقاس
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ــى  ــابور بود. (عطار،1374: 188) دقاق از فرزندزادگان امام موس نامدار قرن چهارم در نیش

ــت و سلسله مشایخ بلیانى کازرون به دقاق منتهى مى شود. (اوحدى دقاقى،1388:  کاظم اس

ــهید» یاد مى کردند.  ــاق غالباّ از او با عنوان «الاستادالش ــه ى دق ج 1: 151) در زندگى نام

(میهنى، 1371:ج 2:666)

دقاق امام وقت بود و شیخ عهد و سلطان طریقت و حقیقت. بیانی صریح و زبانی 

ــیار دیده بود و با ایشان صحبت داشت.  ــایخ بس ــت و مذکري می کرد. مش فصیح داش

(عطار، 1374: 561) او علوم ظاهري را در زادگاه خود و فقه را در مرو نزد خضري و قفال 

ــبویی سماع داشت و در تصوف دست ارادت در دامن  آموخت و حدیث از ابوعلی ش

ــم ابراهیم بن محمد نصر آبادي که پیر خراسان و دست پروده ي ابوبکر شبلی  ابوالقاس

بود استوار ساخت و با هدایت و یاري او این راه را به پایان برد و جانشین نصرآبادى 

ــله ى طریقت او را از طریق نصرآبادى و شبلى و جنید به  ــد. (قشیري، 1374: 27) سلس ش

امیرالمومنین على(ع)رسانده اند. (جامى،1375: 292)

درباره ى ابتداى کار او در طریقت نقل شده است که وى در مرو ابلیس را دیده بود 

که خاك بر سر مى کرد و مى گفت:خلعتى که هفتصد هزار سال است تا منتظر آن بودم 

و در آرزوى آن مى سوختم در بر پسر آردفروشى انداختند. (عطار،1374: 561)

ــرا او قبض را مقدمه ي فنا که  ــیخ غالب بود زی ــواره قبض و اندوه بر احوال ش  هم

ــت و به همین سبب نه علوم ظاهري و زهد او را  ــت، می دانس اعلی درجه ي عرفان اس

سیراب می کرد و نه احوال و ارادات و روش خانقاه. همواره به دنبال فزونی حال بود و 

دلی سوخته ي فراق و شوق و محبت داشت (قشیرى،1374: 27) در مناجات او آمده است 

ــى لاف ها زده ام از تو بر سر منبر، با این  ــوا مکن که بس که مى گفت: «خداوندا مرا رس

ــوام خواهى کرد بارى در پیش این مجلسیان رسوام مکن.  چنین گناه کار تو و اگر رس

ــیوه ى  ــتم ده که من ش مرا هم چنان در مرقع صوفیان رها کن و رکوه و عصایى به دس
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صوفیان دوست مى دارم. آن گاه مرا با رکوه و عصا و مرقع از وادى هاى دوزخ در ده که 

ــر  تا من ابدالابد خونابه ى فراق تو مى خورم و در آن وادى نوحه ى تو مى کنم و بر س

ــارى خویش مى گریم و ماتم بازماندگى خویش مى دارم تا بارى اگر قرب توام  نگوس

نبود نوحه ى توام بود. (عطار،1374: 571)

ــا در کنار گورستان بنا کرده بود که تربت مشایخ  ــهر نس دقاق خانقاهی در بالاي ش

ــول (ص) که  ــت. او این خانقاه را به فرمایش حضرت رس و بزرگان در آنجا قرار داش

در خواب به وي دستور ساخت آن را داده بود، بنا نهاد. (جامی، 1375: 295) این خانقاه، 

خانقاه سراوي نام گرفت و دقاق مخارج آن را از طریق درآمد شغلی خود می پرداخت. 

(کیانی، 1369: 187 و 306). 

فرزندان وى

استاد ابوعلى پسرى به نام اسماعیل داشت که شرح حالى از وى در دست نیست. 

ــم قشیري  ــت که او را به ازدواج ابوالقاس (جامى، 1375: 264) و دختري به نام فاطمه داش

ــتگان علم و تصوف نیشابور  درآورده بود و خاندان دقاق از رهگذر وي همه از برجس

ــروف به حره  دقاقیه  ــد. (میهنى،1371، ج 2: 716) فاطمه مع ــم بوده ان در قرن پنجم و شش

ــد. وى در طبقه ى زنان کم نظیر بودو ازمفاخر روزگاربه شمار  ــال 391 متولد ش در س

مى رفت. 

ــت و اهل  ــیار خدا دوس ــب مى خواند و بس ــت و روز و ش ــرآن را حفظ داش ق

ــه از پدر و  ــا و تدابیر اموال خود ک ــه کار دنی ــود چنان که هرگز ب ــوى ب ــد و تق زه

ــاخت.  ــوهرش مرتب مى س ــت، نمى پرداخـــت و امور او را ش مادر به میراث داش

ــتگاه روز پنــجشنبه سیزدهم ذى القعده سال  ــیرى،1374،مقدمه:49) وفات وى چاش (قش

ــان) ــاد. (هم ــاق افت 480 اتف
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آثار ابوعلى دقاق 

ــت  ــخنان پراکنده ى اوس آن چه از آثار ابوعلى دقاق برجاى مانده مجموعه اى از س

در موضوعات عمده ى عرفانى که بیشتر آن ها به وسیله ى ابوالقاسم قشیرى جمع آورى 

شده است.

ــروده که نمونه هایى از آن در تذکره ها نقل شده است. از  ــعارى مى س وى ظاهراً اش

آن جمله عین القضات همدانى در تمهیدات، ابیات زیر را به دقاق نسبت داده است:

وز هـر چه مثـل زنـى از آن بیرون است شهر و وطن جـان زجهان بـیرون است 

یــعنى که خـدا از دو جهان بیرون است ایــن راز نهفته از نــهان بیــرون است 

آن با نقـط است و نقطه زان بیرون است جهان از حق است و حق ز جان بیرون است 
(همدانى،بى تا: 152)

هم چنین قشیرى در رساله ى خود این ابیات تازى را به دقاق نسبت داده است:

ربکُم بـُـــعدُ وَ سِـــلمُکُم حَـربٌ ُـ وَقــ وِدادکُِــــم هَجرُ وَ حُـــبکُُم قـِـــلىً 

(رساله قشیریه،126:1374)

َـف سُــوءَ ما یـاتى بهِِ القَدَرُ وَلـَــم تخَـ َـسُنَت  احَــسَنتَ ظَنَکَ بـِـالاَیامِ اذِ حـ

وَعــنِدَ صَفــوِالیَالىِ یحَــدُثُ الــــکَدَرُ وَسالمََـــتکَ الیَالىِ فـَــاغترََرتَ بـِـها 
(همان،195)

فـَـــاُصدِرُ فـِـــى حــــالِ مَـن لمَ یرَِد اذِا مــــا بـَــــدالىِ تعَـــــاظَـــمتهُُ 
(همان، 564)

شَــئءٌ خُصــصِتُ بهِِ مـِن بیَنهِِم وَحدِى لىِ سَـــکرَتانِ وَللِنَـــدمانِ وَاحـــدَِهٌ 

(همان،567)

اواخر عمر و وفات وى

ــه ى آخرت، دقاق را سخت دگرگون کرده بود. وى در اواخر عمر  کمى زاد و توش

ــی آن را فهم  ــده بود که کس ــخنانش در اواخر عمر چنان ش دردمند و بیمار بود و س
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نمی کرد و طاقت نمی داشت، به ناچار مردم اندك به مجلس او می آمدند چنان که هفده، 

هجده کس زیادت نبودند و در این باره خواجه عبداالله انصاري می گوید: «چون بو علی 

دقاق را سخن عالی شد، مجلس او از خلق خالی شد.» (عطار،1374: 571)

ــه ي خود که  ــدورد حیات گفت و او را در مدرس ــال 405 ب ــه ي س او در ذي الحج

ــیري، 1374: 29؛ ثابتی، بی تا: 300). این مکان  ــمت قبله ي کهن دز بود دفن کردند (قش در س

ــا جدید در جمهورى ترکمنستان است که به آن  ــهر نس هم اکنون در یک کیلومترى ش

«باقر» مى گویند. (نفیسى،1383: 253)

ــى دقاق را به خواب دید که بر صراط مى گذشت پهناى آن پانصد  ــت کس  نقل اس

ــت؟ که ما را خبر دادند که صراط از موى باریک تر و  ــاله راه بود. «گفت: این چیس س

ــخن راست است لیکن به رونده بگردد، رونده اى که آن جا  از تیغ تیزتر؟ گفت:این س

فراخ تر رفته باشد، این جا باریکش باید رفت و اگر تنگ تر رفته باشداین جا فراخ تر 

باید رفت.» (عطار،1374: 572) 

مشایخ ابوعلی دقاق 

ــاگرد شبلی و شبلی  ــم نصر آبادي بود که او ش ــیخ و مراد ابوعلی دقاق، ابوالقاس ش

شاگرد جنید بوده است که در ذیل مختصري از شرح حال هر یک و دیدگاه آنان نسبت 

به تصوف ذکر می گردد. 

* ابوالقاســم نصر آبادي: نامش ابراهیم بن محمد بن محمویه است. اهل نیشابور 

بود (جامی، 1375: 234) در عشق و معرفت یگانه بود و در علو حال مرتبه اي بلند داشت 

ــت.  ــارالیه بود و در طریقت نظري عظیم داش و در انواع علوم خاصه ي زمان خود مش

(عطار، 1374: 689) در آخر عمر به مکه رفت و آنجا مجاور شد و همان جا وفات یافت 

(جامی، 1375: 234) 
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وي معتقد بود که اصل تصوف آن است که در راه سنت و قرآن قدم برداري، از هوا 

ــی (قشیري،  ــایخ را نگاه داري و دائم الذکر باش و هوس دوري کنی، احترام پیران و مش

 (83 :1374

ــبلی است. اهل خراسان بود، به بغداد  * شــبلی: نامش ابوبکر دلف بود جحدرا لش

سفر کرد و در مجلس خیر نسّاج توبه کرد و مرید جنید شد. عالم و فقیه بود و مذکري 

می کرد و از بزرگان قوم طریقت بود (هجویري، 1387: 769) 

ــت، مواظبت از حواس و  ــت که تصوف مهربانی و وابستگی اس ــبلی عقیده داش ش

مراعات انفاس است. (سلمی، 1953م: 340) و تصوف نشستن است با خداي عز و جل و 

ترا هیچ اندوه نه.» (قشیري، 1374: 472) 

ــم الجنید بن محمد بن الجنید القواریري است و پیرو مراد  * جنید: نامش ابوالقاس

ــوا بود. اهل نهاوند بود و در بغداد زندگی  ــریعت امام و پیش ــایخ طریقت و در ش مش

ــري، 1387: 197) در وقت  ــوال وي کامل بود. (هجوی ــت و اح ــرد، کلامی عالی داش می ک

خویش او را «طاووس العلما» می خواندند (همان، 285). 

ــار، 1370: 382) و  ــت و داراي ظاهر و باطن (عط ــوف در نظر او برترین علم اس تص

ــت که ظاهرش از آن بنده است و باطنش از آن خداست (هجویري، 1380: 41)  معتقد اس

ــت برداشتن از آرزوها به دست  ــنگی و ترك دنیا و دس و ظاهر تصوف از طریق گرس

می آید (قشیري،1374: 51؛ عطار، 1370: 375 و 366). 

مریدان وى  

از مریدان وي به دو کس می توان اشاره کرد: ابوالمظفر محمد بن اسماعیل شجاعی 

و ابوالقاسم قشیري. 

ــماعیل شجاعی است که در  * ابوالمظفر شــجاعی: نامش ابوالمظفر محمد بن اس
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ــیري و برادر وي بود و این دو با هم به  ــریک و هم قدم قش ــیخ ابوعلی ش ارادت به ش

ــیري،  ــلوك و ریاضت را با هم کار می کردند (قش مجالس ابوعلی دقاق می رفتند و راه س

 (28 :1374

ــت. اهل استوا،  ــم عبدالکریم بن هوازن اس * ابوالقاســم قشــیري: نامش ابوالقاس

ــاب به نیشابور آمد و بر  ــتایی نزدیک به قوچان امروزي. براي آموختن علم حس روس

ــب اتفاق در مجلس ابوعلی دقاق حضور یافت و سخنان شیخ در دلش اثر کرد و  حس

بدین طریق وارد وادي تصوف شد. (هجویري، 1387: 22) قشیري در باب علم و معاملت 

از بزرگان زمان خود بود و در علوم متداول آن زمان تبحر داشت و سیرتش در مجاهده 

رسیدن به معرفت در اعلی درجه ي خود بود و از آثار او می توان به رساله ي قشیریه و 

تفسیر لطایف الاشارات اشاره کرد. (قشیري، 1374: 2) 

اصول و مبانی فکري 

از آنجایی که براي شناخت بهتر هر شخصی لازم است که از اندیشه هایش آگاهی 

ــه هاي عرفانی ابوعلی دقاق را  ــیم، بنابراین در این قسمت برخی از اندیش ــته باش داش

ــت،  ــده اس ــاس حروف الفبا طبقه بندي ش در باب حالات و مقامات عرفانی که بر اس

می آوریم. 

اخلاص

ــص» (الزمر/3) که مفاد آن دوري  ِ ــریفه ي «الاََاللهِِّ الدّینِِ الخَال این اصطلاح از آیه ي ش

کردن از ریا و خلوص نیت در اعمال و تصفیه ي باطن از عجب و ریا و خودنمایی در 

اعمال و عبادت است، گرفته شده است. (سجادى،65:1370)

از دیدگاه ابوعلی دقاق انسان مخلص هرچه گوید و هر کاري که انجام دهد جهت 
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قربت به خداوند است و اعمالش خاص خالص براي اوست و هیچ غرضی از اغراض 

ــن بنده و خدا مى داند  ــرّى بی ــت. او اخلاص را س دنیوي و اخروي در آن نیامیخته اس

ــتن است از دیدار خلقان و مخلص  ــتن را نگاه داش و می گوید: «اخلاص؛ یعنی خویش

ــا نبود. نقصان مخلص اندر اخلاص، دیدن اخلاص بود. چون خداى خواهد که  را ری

اخلاص او مخلَص بود، رویت وى از اخلاص وى بیفکند تا مخلَص بود نه مخلصِ» 

(قشیرى،1374: 323) بنابراین او اخلاص را ترك دیدن خود معنى مى کند.

ادب 

ادب از ابتکارات سده ي چهارم است در مفهوم نخستین خویش فقط رابطه ي بنده 

ــت، آنگونه که دقاق می گوید: «بنده به طاعت به بهشت  ــامل می شده اس با خداي را ش

ــد و به ادب اندر طاعت به خداي تعالی رسد». (قشیري، 1374: 478) از دیدگاه دقاق  رس

بی ادبی با جهل برابري می کند و هر دو انسان را به نابودي می کشاند. و می گوید: «هر 

ــاهان صحبت کند بر بی ادبی، جهل او را به کشتن سپارد.» (عطار، 1374: 566)  که با پادش

ــار آرد، هر که بی ادبی  ــت که راندن ب ــم چنین می گوید: «ترك ادب موجبی اس وى ه

ــتند و هر که بر درگاه بی ادبی کند با ستوربانی فرستند.»  ــاط، باز درگاه فرس کند بر بس

(قشیرى،1374: 480)

ارادت

ارادت در لغت به معنی «خواستن» و در اصطلاح صفتی است که حالت مخصوصی 

را در آدمی ایجاد می کند که از او فعل مخصوص صادر می شود و در حقیقت اراده به 

چیز معدوم که آن را به وجود بیاورد، تعلق می گیرد. (سجادى،77:1370) چنان که در آیه ي 

شریفه ي «انِمَا امَرُهُ اذِا ارَادَ شَیئاً انَ یقَُولَ لهَُ کُن فَیکَُون.» (یس/82)
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ــت که: «ارادت سفري بود اندر دل و تبشی بود  ــیخ ابوعلی دقاق نقل شده اس از ش

اندر نقطه ي دل و شیفتگی اندر ضمیر، انزعاجی  اندر باطن و آتش بود زبانه زنان اندر 

ــت که ارادت امانت خداوند است بر سالکان  ــیرى،311:1374) وى معتقد اس دل ها». (قش

ــاله ي قشیریه سخنى از ابوعلی  ــباب مجاهدات آن ها. در جاي دیگري از رس راه و اس

ــه خداي تا به  ــاره کند ب ــه می گوید: «نهایت ارادت آن بود که اش ــت ک دقاق آمده اس

اشارت او را یابد». (قشیرى،313:1374) وى علت فراگیر شدن ارادت در وجود سالک را 

ــارت می داند. چنان که در پاسخ قشیري که می پرسد: «چیست که ارادت  معرفت بی اش

فرا گیرد؟» می گوید: «آن که خداي را یابی بی ا شارت».(همان)

استقامت 

ــالکان بتوانند میان طاعات و اجتناب از  ــتقامت یکى از ارکان سلوك است تا س اس

ــانند، هرچند  ــان که باید به انجام رس ــرایط ریاضت را بدان س معاصى جمع کنند و ش

ــه وجه تقسیم مى کند:  ــجادى،86:1370) ابوعلى دقاق استقامت را بر س ــوار باشد. (س دش

ــت، اقامت که تهذیب  ــرار اس ــتقامت که تقریب اس ــت، اس تقویم که تادیب نفس اس

دل هاست. (قشیرى،318:1374)

انس 

ــود و از کل  ــت که از خلق دور بود و از خود در نفرت ش در نزد صوفیان انس آن اس

اوصاف خلقیت در ظل حمایت گریزد که انس را معانی عظیم است و در آن جا از ایمنی 

بیم است نصیب خویش بجوید و به ترك خویش گوید. (التعرف، بی تا، ج3: 165-160)

ــیخ ابوعلی دقاق گفته است: «مَنْ انَسََ بغِیِرِْه ضَعُفَ فی حالهِ، وَمَنْ نطََقَ منِْ غَیرِهِ  ش

کَذَبَ فی مَقالهِ. هر که را به دون حق انس بوداندرحال خود ضعیف باشد و آن که جز 
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از وي گوید اندر مقالات خود کاذب باشد» (هجویرى،247:1387)

تصوف 

ــده همه  ــده ى چهارم در بین پیروان این مکتب از تصوف ارائه ش تعاریفى که در س

ــکل مى گیرد. دقاق مراحل تصوف را به این صورت نام  ــریعت ش بر پایه ى التزام به ش

مى برد: «خدمت که بود بر درگاه بودبر بساط مشاهده، مشاهده بود به نعت هیبت. بعد 

ــتیلاى قربت. بعد از آن فنا بود از خود در تمامى غیبت. از  ــردگى بود از اس از آن افس

ــت که احوال مشایخ در نهایت از مجاهده به سکون بازمى گردد و او را در  بهر این اس

ــمارد،  ــان برقرار نمى ماند.» (عطار،1374: 163) در این مراحلى که دقاق برمى ش ظاهر ایش

ــاهده در مقام پایین ترى قرار دارد و فنا را برترین مرتبه ى تصوف مى داند و آن چه  مش

ــت که خدمت به درگاه یعنى انجام عبادت، به  ــخنان دقاق مهم است این اس در این س

ــان از اهمیت پاى بندى به شریعت از  ــروع راه تصوف به شمار مى رودکه نش عنوان ش

دیدگاه اوست.

تقوي 

ــت که: «اصل تقوي به دو معنی است یکی ترسیدن و دیگري  ــرح تعرف اس در ش

ــت: یا خوف از عقاب است و یا  پرهیز کردن، و تقواي بنده از خداوند بر دو معنی اس

از فراق و علامت آن این است که از اوامر و نواهی خدا سرپیچی نکند و اگر از خوف 

ــد از غیر حق پرهیز کند و با غیر او نیارامد تا از خدا جدا نماند و پرهیز کند  فراق باش

از آنچه بدو میل نماید.» (سجادى،254:1370)

ــتاد ابوعلی- رحمه االله- گفت: «در تفسیر قول خداي آمدست اتَِّقَواالله حَقَّ تُقاتهِِ  اس

(آل عمران/102) طاعتی آرید که اندر آن عصیان نبود و ذکري که فراموشی نبود و شکري 
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که ناسپاسی نبود». (قشیرى،161:1374)

تلوین و تمکین 

کاشانی در مصباح الهدایه می گوید: «تمکین عبارت است از دوام کشف حقیقت به سبب 

استقرار قلب در محل قرب و تلوین اشارت است به تقلب قلب میان کشف و احتجاب به 

سبب تفاوت و تعاقب غیبت صفات نقش و ظهور آن.» (عزالدین کاشانى،1388: 145) 

شیخ ابوعلی دقاق گفت: «اصول قوم بر جواز دوام تکمین بر دو روي بود یکی آن 

که بدو راه نبود زیرا که مصطفی -صلی االله علیه و سلم - گفت اگر شما بدان بماندي 

ــت گرفتندي و دیگر مصطفی - صلی االله  ــما را دس ــتگان ش که نزدیک من بودي فرش

ــن اندر آن وقت اندر نگنجد مگر  ــلم - گفت مرا وقتی بود که هیچ چیز با م ــه وس علی

خداي عز وجل، خبر داد از وقتی مخصوص. وجه دیگر آنست که درست آید وي را 

ــند که طوارق اندر ایشان اثر کند»  ــته باش دوام احوال زیرا که اهل حقایق از آن برگذش

(قشیرى،122:1374) 

تواجد، وجد، وجود 

ــاره گفت: «هرگاه که ادب بزرگان  ــت. ابوعلی دقاق دراین ب تواجد ابتداء وجد اس

چون نگاهداشت اندر حال سماع، خداي عز وجل وقت بر وي بنگاهداشت از برکات 

ــم فراگذارم وجد را، تا وجدم  ادب، تا گفت وجد خویش نگاه دارم و چون خالی باش

ــد و غلبه ي وجد  ــت پس از آنک وجد بش ــد زیرا وجد را فرا نتوان گذاش ــدار آی پدی

برخاست ولیکن چون صادق بود اندر مراعات و حرمت پیران خداي عزوجل وقت بر 

وي نگاهدارد تا بوقت خلوت وجد پدیدار آید.» (قشیرى،100:1374)

ــتاد ابوعلی دقاق ارتباط تواجد، وجد و وجود را این گونه بیان می کند: «تواجد   اس
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ــتغراق بنده بود و وجود موجب هلاك بنده بود  بنده را به وجود برد، وجد موجب اس

چنان که کسی به کناره ي دریایی شود و پس اندر دریا نشیند پس هلاك شود و ترتیب 

ــدن [پس حضور] پس وجود [پس از او خمود] و خمود  این کار قصد بود. پس درش

به اندازه ي وجود بود و صاحب وجود را صحو بود و محو بود. حال صحوش بقا بود 

ــق و حال محوش فنا بود بحق، این دو حال دائم بر وي همی درآید چون آن درآید  بح

این برخیزد و چون آن درآید این برود.» (قشیرى،101:1374) 

توبه 

ــت از مقام هاي  ــاي راه طریقت و اول مقامی اس ــت از منزل ه ــه اول منزلی اس توب

جویندگان حقیقت. 

ابوعلی دقاق توبه را به سه درجه ي توبه، انابت و اوبت تقسیم کرد و گفت: «هر که 

ــد از بیم عقوبت او صاحب توبه بود و هر که توبه کند به طمع ثواب صاحب  ــه کن توب

ــر را نه از بیم عقوبت و نه طمع ثواب صاحب  ــه بود و هر که توبه کند مراعات ام اناب

اوبت بود. (قشیري، 1374: 141) و در جایی دیگر با استناد به آیه ي «انَّ االله یحُبُّ التوّابین» 

ــت  (بقره/ 222) اعتقاد خود را این گونه بیان می کند: «اگر توبه از بیم دوزخ یا امید بهش

می کنی، بی همتی است. توبه بر آن کن خدایت دوست دارد.» (عطار، 1374: 569) 

توحید 

در قرن چهارم، دوره اي که ابوعلی دقاق زندگی می کرد، کمتر کسی به مرتبه ي درك 

این مبحث رسیده بود و همه ي تعاریفی که در این دوره از توحید می شد آن را برابر فنا 

و در معناي آن به کار می بردند. ابو علی دقاق توحید را به معناي «نظر کردن در چیزها 

در عین عدم» (عطار،166:1374) به کار می برد.
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 او در اواخر عمر خود که بیماري بر او غلبه کرده  بود در باب توحید چنین گفت: 

ــت توحید، در اوقات حکم» و آنگاه آن را این گونه  ــت نگاهداش «از علامات تایید اس

ــاه راه، به ناخن پیراي، پاره پاره کند  ــیر کرد: «بدین آن می خواهد که اگر ترا در ش تفس

تو شاکر باشى و خاموش (قشیرى،519:1374) 

ــی دَینُهُ و غَریبٌ لایوُدِّي  ــه االله- گفت: «التوّحیدّ غَریمٌ لایُقض ــی دقاق- رحم ابوعل

هُ» یعنی توحید وام خواهی است که وامش نگزارند و غریب از وطن دور افتاده اي  حَقُّ

است که او را نشناسند و آن چه سزاي اوست بجاي نیاورند» (کاشانى، 1388: 21) 

ــده صاحب توحید  ــت و گفت: «مادام که بن ــفیع اعظم مى دانس ــاق توحید را ش دق

ــت، و هر که توحید  ــفیع اعظم توحیداس ــت، از جهت آن که ش ــت حال او نیکوس اس

ــفاعت او نکند و آن که صاحب توحید نبود لامحاله که روزى آمرزیده  ــى ش نداردکس

شود.» (عطار،754:1374)

توکل  

یکى از مهم ترین مقامات  طریقت، توکل و اعتماد کامل بر خداوند تعالى و تسلیم 

ــت به آن چه در  ــلام211) توکل ایمنی اس ــت. (ابعاد عرفانى اس مطلق در برابر اراده ى اوس

خزینه ي خداي است و نومیدي از آنچه در دست مردمان است. (قشیري، 1374: 245) 

ــلیم و تفویض تقسیم کرده  ــه درجه ي توکل، تس ــیخ ابوعلی دقاق توکل را به س ش

ــنده کند و  ــلیم به علم وي بس ــت: «متوکل به وعده آرام گیرد و صاحب تس و گفته اس

صاحب تفویض به حکم وي رضا دهد،  توکل بدایت باشد و تسلیم واسطه و تفویض 

ــت اولیا و تفویض را  ــلیم را صف ــت.» (همان،252) وى توکل را صفت مومنان، تس نهای

ــت، نتیجه ى  ــان) و رضا را که آخرین درجه ى توکل اس ــدان مى داند. (هم ــت موح صف

ــند و بر حکم خداوند اعتراض  ــت که موحدان بلا را نمى شناس آن مى داندو معتقد اس
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نمى کنند، از آن جا که به مقام رضا رسیده اند. (هجویرى،296:1387) 

جمع و تفرقه

ــت. فرق احتجاب  ــلاح عارفان جمعیت خاطر را گویند که مقابل فرق اس در اصط

ــوه غیر داند. جمع  ــم خلق بیند و حق را من کل الوج ــق به خلق. یعنی ه ــت از ح اس

مشاهده ي حق است بی خلق و این مرتبه ي فناء سالک است. (سجادى،290:1370)

ابوعلی دقاق می گوید: «فرق آن چیزي است که به تو نسبت داده شود و جمع چیزي 

است که سلب شود از تو. به عبارت دیگر آن چه از راه کسب و اقامت عبودیت ولایق به 

احوال بشریت است، فرق است و آن چه از قبل حق و لطف واحساناوست، جمع است. 

و ایِاَكَ نعَبُد اشاره به تفرقه است وایِاَكَ نسَتعَیِن اشاره به جمع است.» (قشیرى،1374: 103) 

ــبَ الیکَ فَهُوَ تفَرَِقٌه وَ ماسُلبَِ عَنکَ فَهُوَ جَمعٌ» (کاشانى، 1388: 129)  وى گوید: «کُلُّ ما نسُِ

ــت که گفت: «جمع  ــی این عبارت را در تذکره الاولیا آورده اس که عطار ترجمه ي فارس

ــوب بود و  ــت بی اثبات و تفرقه آن بود که به تو منس ــت بی نفی و تفرقه نفیی اس اثباتیس

ــد.» (عطار،569:1374) و معنیش آن بود که آنچه کسب بنده بود  جمع آن که از تو برده باش

ــزد آن فرق بود و آن چه از قبل حق بود  ــریت س از اقامت عبودیت و آنچه به احوال بش

از پیدا کردن معانی و لطفی کردن و احسانی، آن جمع بود و این فروترین احوال ایشان 

باشد اندر جمع و فرق زیرا که اندر شهود افعال بود و هر که او را حق سبحانه و تعالی 

حاضر کند به افعال او از طاعات و مخالفات او آن بنده به صفت تفرقه باشد و هر که را 

حق حاضر کند از افعال نفس خویش آن بنده به مقام جمع بود». (قشیرى،103:1374)

حجاب و غیرت

ــش است و در اصطلاح مانع میان عاشق و معشوق را  حجاب به معنى پرده و پوش
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ــباب پوشیدگى  ــت که مانع قبول تجلى حقایق بود و اس گویند. انطباع صور در دل اس

ــان، چیزهایى است که مخالف با گوهر نفس بوده  میان فیوضات و تجلیات حق و انس

و با وى مشابهت و مناسبت نداشته باشد. (سجادى،66:1370)

ــیدن  ــاب را غیرت می نامد و آن را بزرگ ترین مانع در راه رس ــو علی دقاق حج اب

ــمارد.(همدانى، بى تا:316) در تفسیر این سخن باید گفت که غیرت در واقع  به خدا می ش

توجه به غیر در راستاي توجه به محبوب است؛ یعنی این که محب علاوه بر محبوب 

متوجه غیر نیز باشد و به همین سبب حالت غیرت در او ایجاد می شود. به همین علت 

ــوي محبوب  ــمار می آورد، زیرا هنگامی که محب به س آن را بزرگ ترین حجاب به ش

ــت به غیر از او به هیچ چیز دیگري نباید توجه کند و اگر حواس او به غیر  متوجه اس

ــود، بنابراین غیرت در واقع حجابی در راه  ــود باعث غیرت می ش از محبوب متوجه ش

محبوب است. (رضایى،1387: 351)

حزن  

حزن رنج کشیدن است براى آن چه از دست رفته و تاسف بر آن چه به دست نیاید. 

ــانى است که پیرو آن فرد بر اثر از دست  حزن از نظرگاه حکمت عملى ازکیفیات نفس

ــد.  ــپس به حالت قبض مى رس دادن محبوبى یا رخ دادن مکروهى به درون گرایى و س

(نوربخش،1372: ج1: 236)

ــد: «اندوهگن در ماهی راه  ــزن و قبض بود می گوی ــی دقاق که خود اهل ح ابوعل

ــرد و در خبر می آید که خداي  ــیار نب ــال هاي بس خداي چنان ببرد که بی اندوهی به س

تعالی دل اندوهگنان دوست دارد». (قشیرى، 1374: 280) 

ــت آن است که حزن و اندوه  ــتر رایج اس آن چه درباره ي حزن در بین صوفیان بیش

نتیجه ي خوف است.
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خلوت و عزلت 

ــت یابد بهترین کار  ــى مى خواهد در عبادات به درجه ى بالاى اخلاص دس اگر کس

ــد، البته تا به آن جا که بسان دیگران اگر  ــایر مردم باش ــت که در ظاهر همانند س آن اس

ــایر مردم زندگى کند و اما در باطن  ــایر موارد مانند س ــد والا در س آلوده اند آلوده نباش

ــیخ ابوعلی  ــد. لذا ش و خلوت خود اهل صفا و عبادت و رازهاى مگو با خدایش باش

دقاق توصیه می کند که: «آن چه مردمان می پوشند، می پوش و آن چه ایشان می خورند، 

ــان جدا می باش.» (قشیرى، 1374:155) و از این سخن وي  ــرّ از ایش می خور و لیکن به س

می توان دریافت که او خلوت گزینی و کناره گیري ظاهري از مردم را توصیه نمی کند 

و هدف از عزلت را توجه بیشتر به خدا می داند و معتقد است کسی که بتواند ضمیر و 

سرّ خود را به خدا مشغول کند نیازي به کناره گیري ظاهري از مردم ندارد.

خوف 

ــلوك خوف است که از ایمان به غیب  از حالات دیگر عرفانی و مراحل اولیه ي س

ــت که بنده همواره از خدا در دل  ــانى، 1388: 378) و آن بیمی اس به وجود می آید. (کاش

ــناخت او حاصل می شود و به حزن و اندوه منتج  دارد و این ترس بعد از معرفت و ش

مى شود.ابوعلی دقاق خوف را به سه مرتبه درجه بندي کرده است:1- خوف که شرط 

ــت و خداوند در این باره می فرماید: «وَخَافُونَ انِ کُنتُم مُؤمنِیِنَ» (آل عمران/175)  ایمان اس

ــتناد می کند به آیه «انِمََا یخَشِی االله منِ  ــیت که از طریق علم حاصل شود و اس 2- خش

ــه ي «وَیحَُذِرُکُم االله  ــت طبق آی ــرط معرفت اس عبِادهِِ الَعُلَما» (فاطر/28) 3- هیبت که ش

نفَسَهُ» (آل عمران/30) (قشیرى، 1374: 190)

وي هم چنین می گوید «خوف آن بود که بهانه نسازي خویشتن را به عسی وسوف، 

باشد کی چنان بود، باشد که چنان بود». (قشیرى، 1374: 191) 
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دعوي 

دعوي از توابع بحث معرفت است و در قرن چهارم مطرح می گردد. می توان دعوي 

را معرفت دروغین نامید. (رضایى،1387: 127) 

ابو علی دقاق می گوید: «محققان واقعی در این روزگار نیستند پس اگر مدعی ببینید 

ــوید.» (جامى، 1375: 213) زیرا او معتقد است که همین که این عده  ــت به دامن او ش دس

ــناخت خدا می کنند توفیقی است که نصیبشان شده در حالی که می توانستند  دعوي ش

ــتن از دعوي را می ستاید و می گوید:  ــت برداش دعوي دیگري کنند. وى هم چنین دس

ــیرى، 1374: 340) و دست  ــتن دعوي بود پیش خداي عز و علا.» (قش ــت بداش «حیا دس

برداشتن از دعوي را معلول حیا از خداوند می داند. در جاي دیگر از دقاق آورده اند که 

ــی. کو  گفت: «نگر تا از بهر او با هیچ آفریده خصومت نکنی که آنگاه دعوي کرده باش

تو آن تویی و تو آن خود نیستی. تو را خداوندي است، شغل خویش بدو باز گذار تا 

خود خصمی ملک خویش او کند.» (عطار، 1374: 739)

 در نهایت می توان نتیجه گرفت که دعوي یا ادعاي معرفت دروغین هم چون آفتی 

براي این قوم است که دست کشیدن از آن را توصیه می کنند. 

ذکر 

پیامبر فرمود: «هرکه مى خواهد تا بداند که منزلت او به درگاه حق تعالى چگونه است 

گو بنگر تا منزلت حق تعالى در دل او چگونه است که حق تعالى بندگان را چندان قدر 

نهد در درگاه خود که بنده عظمت حق را در دل خود نهد و آن  قدر،در دل، به کثرت ذکر 

پدید آید.» (عبادى مروزى،1362: 50) و به سبب همین معناي ذکر و یکی بودن آن بافناست 

که ابوعلی دقاق می گوید: «ذکر منشور ولایت است هر که او را توفیق ذکر دادند وي را 

منشور ولایت دادند و هر که ذکر از وي باز شدند او را معزول کردند.» (قشیرى، 1374: 347) 
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زهد 

ــجادى،1370: 447) و بهترین اعمال  ــی روي گرداندن از چیزي (س ــد در لغت یعن زه

ــخط شرع بدان  ــت از آن چه س ــت. زهد دور بودن اس و نیکوترین افعال بنده زهد اس

ــد و احتراز گزیر بود از وى و ابتداء قدم در اسلام ترك زیادت هاست و  ــته باش پیوس

ــت. (عبادى مروزى، 1362:43) از استاد  ــت که مانع دین اس حقیقت زهد ترك زیادت هاس

ابو على نقل شده است که: «قیمت زاهد به معبود او بود هم چنان که شرف عارف به 

ــت  ــیرى، 1374: 305) وى زهد را ترك دنیا معنی کرده و گفته: «دس معروف او بود.» (قش

ــت چنان که نگویی تا رباطی کنم، یا مسجدي را عمارتی کنم». (قشیرى،  ــتن دنیاس بداش

1374: 176) و حکایتی ذکر می کند که: «یکی را گفتند اندر دنیا زاهد چرا شدي؟ گفت: 

زیرا که پیشتر او اندر من زاهد شد، ننگ داشتم در اندکی رغبت کردن.» (همان،180) در 

ــت که خود را به آن مشغول کند و عمر  ــى قائل نیس این تعریف عارف براى دنیا ارزش

ــت، پس به فانى دل  خود را در طلب آن ضایع گرداند. وى یقین دارد که دنیا فانى اس

بستن شرط عقل نیست. 

سخاوت

ــده است. در این دوره  ــت که در قرن چهارم مطرح ش ــخاوت هم از مباحثی اس س

سخاوت در برخورد با خلق و ارتباط با مردم معنی می یابد. 

ــخاوت معنایى برتر از بخشش مال به کار مى برد و می گوید:   ابو علی دقاق براى س

ــخا آن است که تهی دست از نیستی  ــخا، نه آن است که صاحب مال عطا دهد، س «س

ــخاوت را هدایت به سوي  ــیرى، 1374: 416) و با این تعریف س عطا دهد توانگر را.» (قش

فنا و نیستی می داند و از میان بزرگان تنها اوست که چنین تعبیري از سخاوت می کند.

ــخاوت ، جود و ایثار تقسیم می کند و می گوید:  ــخاوت را به سه درجه ى س وي س
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ــت و هر که حق را بر دل  ــخاوت اس «هر که حق را بر نفس خود برگزیند صاحب س

ــت و هر که حق را بر جان خود برگزیند صاحب ایثار  خود برگزیند صاحب جود اس

است.» (عطار، 1374: 568))

سماع 

ــت در دوران  ــکلات و خطراتی که به دنبال داش ــماع به علت مش ــئله ي س اما مس

ــایخ نبود. مشایخی که با سماع و برگزاري  ــتین تصوف مورد موافقت همه ي مش نخس

ــان  ــماع موافق بودند یادآوري می کردند که هر عاملی که موجب پیوند انس مجالس س

ــایخ ابوعلی دقاق بود که پس از اصرار  ــت. از جمله ي این مش با خدا گردد، مجاز اس

ورزیدن قشیري براي کسب اجازه ي سماع به او می گوید: «پیران گفته اند هرچه دل تو 

با خداي جمع کند، باکی نیست بدان.» (کیانى، 1369: 435) 

ــاط را ضروري  ــماع احتی ــانی بود که در برابر س ــیخ ابوعلی دقاق از جمله کس ش

می دانست و براي انجامش شرایطی ذکر می کرد. وي سماع راستین را آن می داند که از 

ــنیده نشود و بر اساس اصول شرعی باشد و براي عبرت و به  روي طبیعت و غریزه ش

حق باشد. (قشیرى، 1374: 600) و بر اساس این عقاید می گوید: «السَماعُ حرامٌ علَی العَوامِ 

ــتَحَبٌّ  هادِ لانََّهُم منِْ ارَبابِ المُجاهدات؛ مُسْ ــهم؛ مُباحٌ للِزُّ عُونَ بحِیوة نفُوسِ ــمَ لاِنََّهُمْ یسَْ

لاِصَْحابنِا لاِنََّهُم یسَْمَعوُنَ بحِیوه قلُُوبهِم». (کاشانى،1388: 190) 

ــمْعِ  ــتناد می کند که «انَِّهُمْ عَن السَْ ــراي اثبات این ادعایش به آیه اي از قرآن اس و ب

ــعرا/212) او سماع را رسولی از جانب حق می داند که می آید تا اهل حق  لمَعْزُولوُنْ» (ش

را به وسیله ي حق به سوي حق ببرد. (میهنى، 1371،ج1:264) 

دقاق افرادي را که سماع می کنند به سه دسته تقسیم می کند: «متسمّع، مستمع و سامع، 

متسمّع به وقت شنود، مستمع به حال شنود و سامع به حق شنود» (قشیرى، 1374: 619)
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شوق 

ــد که لازم فرط  ــت و آن یافتن لذت محبتی باش ــوق در نزد عرفا میل مفرط اس ش

ــتر کند  ــلوك، ترقی بیش ــالک چنانکه در س ارادت بود آمیخته با الم مفارقت به او و س

شوق او بیشتر شود و صبر کمتر تا آن که به مطلوب رسد. (سجادى، 1370: 512) ابوعلی 

ــم نصرآبادي، بین شوق و اشتیاق تفاوت قائل است.  ــتادش، ابوالقاس دقاق هم چون اس

ــوق را خاص همه ي خلقان می داند اما می گوید که هر کس داراي اشتیاق باشد  وى ش

ــوق به  ــد که از او نه اثري می ماند و نه براي او قراري و مى گوید: «ش به جائی می رس

دیدار بنشیند اما اشتیاق با دیدار از بین نمی رود.» (قشیري، 1374، 575) و در این تعریف 

ــوق افراطی را تعبیر به اشتیاق کرده است. وي آرزوي مرگ در سلامت و عافیت را  ش

نشان شوق می داند همانگونه که یوسف علیه السلام هنگامی که پدر و مادر و برادران 

ــجده کردند و پادشاهی و نعمت بر او تمام شد مرگ آرزو کرد و گفت توفَّنیِ  او را س

مُسلماً. (همان، 578) 

صبر 

ــلیم اراده ى خداوند  ــت بلکه تس هدف از صبر در بین صوفیان صرفاً ریاضت نیس

ــتود و معتقد بود که خداوند یارو  ــتاد ابوعلى دقاق صبر صابران را مى س بودن است.اس

همراه صابران است و آنان را عزت و سربلندى عطا مى کند. او براى اثبات مدعایش به 

ــتناد کرده و مى گوید: «صابران فیروزى یافتند  آیه ى«انَِ االله معَ الصَابرِینَ» (بقره/153) اس

ــیرى، 1374: 282) او صبر را این  ــراى زیرا که از خداى معیت یافتند.» (قش به عزّ هر دو س

ــت که اعتراض نکنی اما اظهار بلا نه به روي  گونه تعریف می کند که «حد صبر آن اس

شکایت، صبر را بر نگذرد، چنان که خداوند سحانه و تعالی از ایوب هم خبر می دهد 

ر تا ضعفاي این  ــنیِ الضُّ که گفت اناّ وَجدناهُ صابراً باز آنکه خبرداد از وي که گفته مسَّ
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ــبیه کرده که گرچه  ــت را نیز اندوه گزاري بود. (همان، 286) دقاق صبر را به نامی تش ام

خودش تلخ است اما معناي آن شیرین است. (همان، 281) 

صحبت

ــتاد و مراد، ابوعلى دقاق مى گوید: «درخت خود  ــاس اعتقاد عرفا به داشتن اس بر اس

ــد برگ آرد ولیکن بار نیاید، مرید نیز هم چنین باشد،  ــت که کسى او را نکاشته باش رس

ــیرى، 1374: 504) وى در فایده ى  ــد ازو هیچ چیز نیاید.» (قش ــتاد نبوده باش چون او را اس

ــنیدن دو فایده هست، اول آن که اگر مرد  ــخن مردان ش صحبت مردان مى گوید: «در س

طالب بود، قوى همت گردد و طلبش زیادت شود. دوم آن که اگر در خود دماغى بیند آن 

دماغ فروشکند و دعوى از سر او بیرون کند و نیک او بد نماید.» (عطار، 1374: 6) وى در 

عین حال مانند بسیارى از بزرگان صوفیه از صحبت سلاطین احتراز مى کرد و خلق را نیز 

از آن بر حذر مى داشت و از دوام زیان معنوى شربت آبى که 30 سال پیش از آن در بیابان 

از دست یک لشکرى نوشیده بود، سخن مى گفت. (عطار، 1374: 192) اما در عین حال در 

ــدرت دریغ نمى ورزید. چنان که نقل  ــع مقتضى از نصیحت و موعظه ى صاحبان ق مواق

کرده اند: «ابوعلى الیاس، سپهسالار نیشابور بود. به خدمت شیخ ابو على دقاق آمد، به دو 

زانو نشست و گفت: مرا پندى ده. گفت: اى امیر! مساله اى بپرسم، بى نفاق جواب دهى؟ 

گفت: دهم. گفت: بگوى تا زر دوست تر دارى یا خصم؟ گفت: زر. گفت: چگونه است 

ــت ندارى با خود مى برى؟  ــت تر دارى این جا مى گذارى و آن چه دوس که آن چه دوس

امیر را آب در دیده بگشت و گفت: راست گفتى سر همه ى پندها این است.» (همان،737) 

صدق

حقیقت صدق همان یکى شدن ظاهر و باطن سالک است از صورت قلب، گفتار، 



32 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

کردار و... درباره ى حقیقت صدق گفته اند: «صدق آن بود که سرّ با سخن موافق بود.» 

ــد که نزدیک  ــیرى، 1374: 328) یعنى درون و برون و ظاهر و باطن صوفى یکى باش (قش

ــت: «صدق آن بود که از خویشتن آن نمایی که  ــخن را ابو على دقاق گفته اس به این س

ــی که نمایی.» (همان،331) اگر صدق به صورت کامل در وجود سالک  ــی یا آن باش باش

ــت که از نفاق و دورویى  تمکین یافت، مى توان او را صدیق نامید و در آن صورت اس

ــنه از قبیل  و ادعاهاى باطل و غیرواقع نجات یافته و منبع فیضان اخلاق و صفات حس

راستى و صدق در گفتار و انصاف ورزى و وفاى به عهد مى شود.

طلب 

در اصطلاح جستجو کردن از مراد و مطلوب را گویند (سجادي، 1370: 553) نخستین 

ــب از ابتدایی ترین مراحل  ــخن از طلب می گوید. طل ــده ي چهارم س ــار دقاق در س ب

تصوف است که سالک را براي یافتن معبود بر می انگیزد. 

ــادي طلب  دقاق طلب را برتر از وجد یافت و می داند و می گوید: «نزد این قوم ش

ــت ولی حال  ــادي یافتن را خطر زوال در پیش اس ــت زیرا ش تمام تراز فرح یافتن اس

ــار، 1374: 740) و در این تعریف رجا را به عنوان  ــت (عط ــب همراه با امید وصال اس طل

نتیجه ي طلب بیان کرده است. 

عبودیت 

ــت و  ابوعلی دقاق عبودیت را صفت بنده می داند چنان که ربوبیت صفت حق اس

می گوید: «چنان که ربوبیت از حق زایل نشود باید که عبودیت که صفت بنده است از 

بنده زایل نشود.» (عطار، 1374: 744)

ــت  ــن و تمام ترین نام می داند و می گوید: «هیچ نام نیس ــت را بزرگ تری وي عبودی
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ــدر وصف پیغمبر -صلّی الله علیه  ــمه ان تمام تر از عبودیت و از بهر آن خداوند عزّ اس

وسلمّ- شب معراج چنین گفت و شریف ترین اوقات او آن شب بود اندر دنیا که گفت 

ــري/1) دیگر جاي گفت فاََوحی الِی عبدِه ما اوَحی  ــري بعبدِهِ لیَلاً (اس ــبحانَ الذّي اسَ سُ

ــیرى، 1374:  (النجم/10) اگر نامی بودي بزرگ تر از عبودیت وي را بدان نام خواندي (قش

306) و هم چنین در جایی دیگر می گوید: «عبودیت تمام تر از عبادت بود که اول عبادت 

ــود و عبودیت خواص را و  ــس عبودیت پس عبودت. عبادت عوام مومنان را ب ــود پ ب

عبودت خاص خاص را. عبادت، اصحاب مجاهدت را بود و عبودیت، ارباب مکابدت 

ــبحانه  ــاهدات بود و هر کس که به نفس خود با حق س ــودت صفت اهل مش را و عب

مضایقت نکند او صاحب عبادت بود و هر کس که به دل بخیلی نکند بازو، او اصحاب 

عبودیت بود و هر کس که روح از او دریغ ندارد، او صاحب عبودت بود». (همان،303) 

از دیدگاه دقاق عبادت مفهوم ندارد مگر چهار چیز در عبادت کننده پیدا شده باشد:

ــناخت با صدق و صفا  ــبت به ذات پروردگار که هر که خداى را ش 1- معرفت نس

به عبادت او خواهد پرداخت.

ــناخت به مخالفت با  ــه هر که نفس را ش ــش و معرفت نفس ک ــناخت خوی 2- ش

خواست هاى او برخواهد خاست و مخالفت با نفس عبادت و اطاعت را صفا و و جلا 

خواهد داد. 

ــود را براى مرگ آماده  ــناخت خ ــاد و ایمان به مرگ که هر که مرگ را ش 3- اعتق

خواهد ساخت و زاد و توشه برخواهد گرفت. 

4- معرفت به جهان بعد از مرگ که هر کس جهان بعد از مرگ را شناخت از کیفر 

ــید و راه نیک و صواب را خواهد گزید. (صدرا، 1382:  و عقوبت پروردگار خواهد ترس

ــت و از انجام اوامر حق  348) بنابراین می توان گفت که عبودیت لازمه ي بندگی خداس

و پیروي از سنت نبوي حاصل می شود و باعث معرفت و مشاهده می گردد و زیر بناي 
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همه ي تصوف و عرفان به شمار می-رود. استاد ابوعلى دقاق گفت: «آن که کاهلى کند 

اندر عبادت، ایشان آنانند که لنگر خذلان بر پاى ایشان باز بسته است، دورى ایشان را 

اختیار کرد و از محل قرب باز پس آورد.» (قشیرى، 1374: 418)

علم و عقل 

اولین مرحله براي شروع راه طریقت علم است و علم و عقل به عنوان ابزار ابتدایی 

ــت. ابو علی دقاق اولین مقام بنده به سوي خدا را  ــناخت ، مورد توجه قرارگرفته اس ش

ــت  ــت به خداي و غایتش معرفت اس علم می داند و می گوید: «اول مقام بنده علم اس

ــت.» (عطار، 1374: 166) و مسیري که بیان می کند همانند  ــاهده اس و فایده ي معرفت مش

ــل می داند و تواضع و می گوید: «علم آن  ــت. دقاق مقصود از علم را عم نظر جنید اس

قدر تمام است که بدان کار کنی اما اگر براي فروختن آموزي هرگزت به کار نیاید که 

مقصود از علم، عمل است و تواضع.» (همان،738)

فقر 

ــیار سخن گفته اند که  ــی و توانگري بس  ابوعلی دقاق می گوید: «مردمان اندر درویش

ــی را کفایتی دهند و اندر آن  ــود، و به نزدیک من آن فاضل تر که کس ــدام فاضل تر ب ک

صیانت کنند.» (قشیرى، 1374: 456) وى معتقد است که هر کس توانگري را به خاطر توانگر 

بودنش با زبان و تن تواضع کند دو ثلث دین او از دست می رود و اگر به دل تواضع کند 

همه ي دین او برود. (همان،459) وي فقر را هدیه اى از جانب خداوند مى داند و می گوید: 

ــبب آن که از او شکایت کند، آن  ــت هر که به حق آن قیام نکند به س «فقر عطاي حق اس

ــبب عقوبت او گردد.» (عطار، 1374: 743) ولی معلوم نیست در اینجا فقر مادي را مورد  س

ــتن بر بساط فقرا و ترك دنیا گفتن  ــته یا فقر عرفانی را. او بالاترین مقام را نشس نظر داش
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ــتن بر بساط فقراست و ترك گفتن  ــت و گفت: «بزرگ-ترین همه چیزها نشس می دانس

ــه کلی، چنان که او را نه معلومی بود نه جاهی نه مالی، نه چیزي. گفتند هر کس  ــاق ب آف

بدین صفت بود او را هیچ ثواب نبود؟ گفت آن چه مردمان می پوشند او می پوشد و آن 

چه می خورند او می خورد و لیکن به سرّ از ایشان جدا بود.» (همان) ابوعلی دقاق معتقد 

ــد و در  ــت که آوردن کفر در برابر فقر به جهت عظمت و بزرگى صفت فقر مى باش اس

شرح حدیث پیامبر که می فرماید: کادَ الَفُْقر انَْ یکَونَ کفراً می گوید: «معنی خبر این است 

که خواست درویشی که کفر بود، آفت چیزي و ضد او بر حسب فضیلت و قدر او بود 

ــریف ترین  هرچه نفس خویش فاضل تر ضد او و آفت او ناقص تر چون ایمان که او ش

ــت ضد او کفر است پس چون خطر بر درویشی کفرست دلیل بر آنک او  خلصت ها اس

شریف ترین وصفهاست». (قشیرى، 1374: 460)

قبض و بسط 

ــلوك اند که پس از عبور بنده از حالت خوف  ــط دو مرتبه از مراتب س قبض و بس

ــط  ــت براي مبتدي و بس ــا پدید می آید. قبض براي عارف به منزله ي خوف اس و رج

ــت براي مبتدي. (قشیري، 1374: 32) و مراتب بالاتر از آن  براي عارف به منزله ي رجا اس

ــط با رجا ارتباط پیدا می کند،  ــت. در این تعریف قبض با خوف و بس هیبت و انس اس

ــط می داند و می گوید: «قبض اوایل  ــط را با فنا و بقا مرتب ــا ابوعلی دقاق قبض و بس ام

ــط اوایل بقا. هرکه را در قبض انداخت باقی گردانید». (عطار، 1374: 570)  ــت و بس فناس

ــلازم هیبت و بقا را ملازم انس می داند و می گوید: «قومی را در  ــی وي فنا را م از طرف

ــط بداشت از این جهت به  ــدند و جمعی را در بس قبض افکند از براي آن که منکر ش

وحدانیت مقر آمدند.» (همان) 
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مجاهده

ــت و در اصطلاح عرفانی به معناي  ــش اس مجاهده از جهد به معناي تلاش و کوش

ــت و مخالفت با هوي تا نائل شدن به مقامات  ــتن نفس به تحمل دشواري ها س واداش

معنوي و یافتن راه حق. (سجادى، 1370: 697)

خداوند می فرماید: «وَ الَّذینَ جاهَدوا فیِنا لنَهَدِینَّهم سُبلُُنا» (عنکبوت/69) اصل مجاهده 

دور کردن نفس از بهره هاي نفسانی و آن چه که به آن الفت یافته، می باشد.

 دقاق معتقد بود که سالک بایداز ابتدامجاهده پیشه کند تا در نهایت با استعانت حق 

تعالی به مقام مشاهده نائل آید و می-گوید: «هر که ظاهر خویش را بیاراید به مجاهده، 

ــدر بدایت صاحب مجاهده  ــاهده و بدان که هر که ان ــداي باطن او را بیاراید به مش خ

نباشد از این طریقت هیچ بوي نیابد.» (قشیرى، 1374: 164) و هم می گوید: «الَحَرکَه برَکَه ، 

حرکات ظاهر، برکات سرّ برآورد.» (همان،147)

محبت 

ــتگی  ــاق محبت را لذتی می داند که حقیقت آن حیرت و سرگش ــیخ ابو علی دق ش

ــق به خداوند در قرن چهارم دقاق  ــیرى،1374:564) به علت مطرح شدن عش ــت. (قش اس

براي نخستین بار به جاي محبت، عشق به خدا را مطرح می کند و با دلایلی که می آورد 

ــبت به خداوند را مردود می داند. او می گوید: «عشق آن بود که در محبت از  ــق نس عش

ــق  حد درگذرد و حق تعالی را وصف نکنند بدان که از حد درگذرد پس او را به عش

وصف نکنند و اگر جمله دوستی خلق همه به یک شخص دهند به استحقاق قدر حق 

سبحانه نرسد پس نگویند که بنده از حد درگذشت در محبت حق تعالی و حق تعالی 

ــق پس  ــق و بنده را نیز در صفت او تعالی وصف نکنند به عش را وصف نکنند به عش

ــق بنده را و نه بنده را به عشق حق، به هیچ وجه روا  ــاید وصف کردن حق به عش نش
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ــد. (همان،561) نقل است «روزى ابوعلى دقاق بر سر منبر ملامت آدمى مى کرد که  نباش

ــود و معجب و متکبر! و آن چه بدین ماند. سائلى گفت: با این  ــود است که حس چه س

ــتى دارد؟ استاد گفت: از خداى بترسید  همه صفات ذمیمه که آدمى دارد اما جاى دوس

که مى گوید یُحبُّهُم وَ یحُِبُّونهُ» (مائده/54) (عطار، 1374: 563)

معرفت  

ــناخت خداست  ــت و از نظر عرفا اصل معرفت، ش ــناختن اس در لغت به معناي ش

ــد و آن را عامل شادي عارف  ــجادي، 1370: 730) دقاق معرفت را پیامبر علم می شناس (س

می داند (عطار، 1373، ج2: 166) و معرفت واقعی خدا را آن می داند که هیبت خدا در دل 

ــت، هیبتش بیشتر است.  ــتر اس ــت که هر که معرفتش بیش بنده جاي گیرد و معتقد اس

ــکون دل  وي همچنین معرفت را عامل آرامش می داند، همان گونه که علم را عامل س

ــت.»  ــتر اس ــکون وي را بیش می داند و در این باره می گوید: «هر که معرفتش بیش س

(قشیري، 1374: 541)

ــاق اولین مقام بنده را علم به خدا می داند و نهایت آن را معرفت خدا و فایده ي  دق

آن را مشاهده بیان می کند (عطار، 1374: 569) و می گوید: «عارف در دریاي تحقیق نابود 

و غریق است.» (قشیرى، 1374: 550)

ــداي را غیر ممکن می داند و در مناجات با  ــن حال معرفت واقعی به خ وى در عی

ــناخت، نشناخت، پس چون بود حال او که خود نشناخت.»  خدا می گوید: او که ترا ش

(انصاري، 1362: 569) 

وقت 

ابو علی دقاق گفت: «وقت تو آن است که آن جایی، اگر وقت تو دنیاست به دنیایی 
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ــت به عقبایی و اگر شادي است در شادیی و اگر اندوه است در اندوهى»  و اگر عقباس

(هجویرى، 1387: 543)

ــفره  ــتاده، به وقت س ــت که مردى فقاعى بود بر در خانقاه اس عطار نقل کرده اس

ــاع به صوفیان دادى و  ــتى و فق ــفره نشس بیامدى و چیزى از آن فقاع بیاوردى و بر س

ــتاد ابوعلى دقاق  ــیر بخوردندى آن چه فاضل آمدى، ببردى. روزى بر لفظ اس چون س

برفت که این جوانمرد وقتى صافى دارد. شبانه استاد به خوابش دید. گفت: جایى بالا 

ــان بالایى بودى و من بدان  ــده و میان من و ایش دیدم جمله ارکان دین و دنیا جمع ش

ــدم مانعى پیشم آمد. تا هر چند خواستم که بر آن جا روم نتوانستم شد. ناگاه  بالا بازش

فقاعى بیامدى و مرا گفتى بوعلى دست به من ده که در این راه شیران پس روباهانند. 

پس دیگر روز استاد بر منبر بود، فقاعى از در درآمد. استاد گفت: او را راه دهید که اگر 

او دوش دست گیر ما نبودى ما از بازماندگان بودیم. فقاعى گفت: اى استاد هر شب ما 

آن جا آییم، به یک شب که تو آمدى ما را غمزى کردى.» (عطار، 1374: 563)

ــاله ي خود می گوید: «از استاد ابو علی دقاق شنیدم که گفت وقت  ــیري در رس  قش

سوهانی است و تو را بساید و هیچ چیز از تو کم نکند؛ یعنی اگر تو محو گردي و فانی 

گردي رسته شدي. از تو می گیرد و محوت نکند بکلی.» (قشیرى، 1374: 90)

نتیجه گیرى 

ــاس آن چه گذشت و فضاى حاکم بر سخنان و حالات ابوعلى دقاق مى توان  بر اس

به نتایج مهمى دست یافت که عبارتند از:

ــابور رونق  ــهر نیش ــان به ویژه در ش 1- عرفان و تصوف در قرن چهارم در خراس

فراوان یافت و می توان گفت که بخش فعال و سخنگوى مکتب عرفان در خراسان بود 

و عارفان بزرگى در این سرزمین پرورش یافتند.
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ــات عرفاى بزرگ  ــا حد زیادى تحت تعلیم ــان این دوره گرچه ت ــزرگان و عارف ب

سده هاى دوم و سوم بودند اما عقاید آنان از نظر کمیت و کیفیت نه تنها رشدى نکرد 

بلکه گاهى گرفتار افول هم شده است.

ــخن گفته اند که ابوعلى دقاق از  عده اى از صوفیان این دوره در باب هر مبحثى س

برترین این افراد است.

2- برخى از مباحث دوره هاى قبل از جمله بلا، جوع، فنا و بقا، حیرت، هیبت، مقام 

ــود و یا این که لااقل چندان سخنى درباره ى آن ها در دست نیست.  و... فراموش مى ش

چنان که از ابوعلى دقاق نیز در باب این مباحث سخنان جامعى به دست نیامده است.

ــاهده،  ــت، همانند مرحله ى مش ــى که مربوط به مراحل والاى عرفان اس 3- مباحث

ــیخ ابوعلى دقاق بسیار کم رنگ مى شود و آن مباحثى هم که مورد توجه  ــخنان ش در س

اوست، بسیار خلاصه و مختصر است.

ــوق وارد سخنان  ــخاوت، طلب و ش 4- مباحث جدیدى از جمله دعوى، ادب، س

صوفیان این دوره به ویژه ابوعلى دقاق مى شود.

در این دوره تمایل بیشترى به سماع وجود دارد و براى نخستین بارسخنى درباره ى 

عشق (البته رد مبحث عشق) از دقاق به دست آمده است.

ــط و  5- به طور کلى مباحث مقدماتى و ابتدایى عرفان و تصوف مانند قبض و بس

خوف و رجا در این قرن رونق بیشترى مى گیرد و به رشد و تنوع مى رسد. اما مباحث 

عالى که نشان از مراتب والاى عرفانى است، دچار رکود و ضعف مى شود. 
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